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  چكيده
 رويه هاي اقتصادي يـا سياسـي موجـب كـاهش     از گاه دولت با اتخاذ بعضي

قـدرت   ي و در نتيجه تورم شده و به دليل كاهش ارزش دارايي هاي مـال              پول و  ارزش
بين و  ضـمان مـسب   .  بـه گـروه هـاي مختلـف جامعـه خـساراتي وارد مـي گـردد                 خريد،

 موضوعاتي است كه مورد ترديد و اخـتلاف         ومباشرين كاهش ارزش پول وتورم، جز     
  .حقوقدانان قرار گرفته است فقيهان و

  شده است كه دولت در صورت تحقـق شـرايط ضـمان،            اين جستار اثبات   در
آور خـويش و ملـزم بـه        هـاي زيـان    پرداخت خسارت ناشي از اعمال و تصميم       مسؤول

 و از آنجـا كـه اشـخاص حقـوقي جـز در مـواردي كـه اختـصاص بـه              جبران آن است  
طبيعت انساني و ذات او دارد، مانند اشخاص حقيقي موضوع هر حـق و تكليفـي قـرار                

ي ناظر به ضمان اشخاص حقيقي، به ضـمان دولـت بـه جبـران               ، مباني و ادله   دنگيرمي
  .خسارت ناشي از كاهش ارزش پول نيز تعميم داده شده است

                                                           
 اصفهان، ايرانفقه حقوق، گروه  واحد علوم و تحقيقات اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوي دكتري ،   
 نويسنده مسئول  استاد فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تهران ،bagheri@ut.ac.ir    
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 و نظـم    ،حفظ امنيـت اقتـصادي    حرمـت مـال مـسلمان      هقاعـد  قاعدة عـدالت،    
 تـسبيب در شـمار       و   هايي چون اتـلاف، لاضـرر،     عمومي به عنوان مباني عام، و قاعده      

-ني خاص اثبات اين نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته              مبا
  . اند

هـايي از قبيـل چـاپ       چـه دولـت بـا اقـدام       هاي اين پژوهش، چنان    يافته بر پايه 
پشتوانه يا با ايجاد مناقشات سياسي و دامن زدن به        اسكناس بدون كارشناسي دقيق يابي    

ب بـروز مـشكلات اقتـصادي، و در نتيجـه كـاهش      ، موج ـ جنـاحي  اختلافات داخلي و  
ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بايـد خـسارات وارد شـده را جبـران                     

  .    كند
  يت دولت، جبران خسارتمسؤولضمان،كاهش ارزش پول،: كليدواژه

  
  هأل طرح مس

بـه شـمار     هـر دولـت وحكـومتي        عدالت اقتصادي، يكي از اصـول مهـم اقتـصاد         
و زمينـه هـاي ايجـاد        بايـد    هـاي مختلـف    تورم شديد، امري ناپسنداست و نظام        ؛رود مي

هـا، اخـلاق و رفتـار     افزايش قيمتهاي اسلام، بر اساس آموزه. دنبين ببرعوامل آن را از    
ــين مــي  مــردم را فاســد مــي ــسان را در فــشار و ســخت  كنــد؛ امانتــداري را از ب ــرد و ان ي ب

اجتماعي، فرهنگي، سياسـي،   هاي گوناگون   بخش كههمچنان .)5/164/الكـافي ( دهد قرارمي
  . تحت تأثير قرار مي دهدهاي اخلاقي جامعه را به شدت به ويژه ارزش
دخالت بـيش از    موجب  دولت؛  اجتماعي  هاي اقتصادي، سياسي و     فعاليت توسعه

هـاي گـسترده      كه فعاليت  طوريبه  در زندگي مردم شده است؛      وتأثير آن   ها    پيش دولت 
 سياسي و تصميمات حكومتي و ارتباطات روزافزون مـردم          م هاي يچيدگي نظا دولت و پ  
 اقتـصادي و  در زمينه هـاي مختلـف توليـدي و          هاي اداري و كاركنان دولتي،       با دستگاه 
.  بيـشتر شـده اسـت      بـه آنـان   كه احتمال ورود خسارت      محيطي را فراهم ساخته   تجاري،  

جبـران  يت دولـت در   لؤوسم ـ« ،جبـران خـسارت   ضـرورت   اصـل   با توجه بـه     اين ميان   در
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 قابليـت  توانـد  مـي  امـروزه  كه است ازموضوعاتي»  ناشي از كاهش ارزش پول     خسارت
  .باشد داشته وكاربردي مشروح صورت به طرح

 پاسخي مناسب دارد كـه دسـتيابي بـه          شريعت اسلام نيز براي اين مسأله      ترديدبي
 قواعـد فقهـي و اصـولي،        يآن از طريق تتبع در متون فقهي و آراي فقيهـان بـا ملاحظـه              

سئله بـا موضـوع   ارتباط ناگسـستني ايـن م ـ  . شودترين هدف اين تحقيق محسوب مي مهم
ثيرات شگرف آن بـر امـور فرهنگـي و اخلاقـي جامعـه، ضـرورت           عدالت اقتصادي و تأ   

به ويژه آن كه اثبات مشروعيت ضـمان دولـت بـر            . سازدبحث در اين زمينه را موجه مي      
هـاي  توانـد خـلاء    حقوقي مورد قبول نظام حقـوقي كنـوني مـا، مـي            ي مباني فقهي و   پايه

  . قانوني موجود را برطرف و ابهامات را مرتفع سازد
، خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ملي        آيا در اين پژوهش بايد پاسخ داد كه      

 جبـران خـسارت چـه شخـصي         مـسؤول  ؟اسـت  ها، قابل جبـران     با توجه به ماهيت دولت    
ر نظام حقـوقي ايـران بـسترهاي لازم بـراي جبـران خـسارات ناشـي از                   د آيا اساساً ؟است

و ضمانت اجراي عدم پرداخـت خـسارت         تقصير و خطاي دولت پيش بيني شده است؟       
باشـد  ل پرداخـت خـسارت شـناخته شـده           در جـايي كـه دولـت مـسؤو         از طرف دولـت   

  چيست؟
  

  ليت مدني دولتومسئو
 بوده و قدمت و     مسائل نوپديد ز  يكي ا و نهادهاي مربوط به آن      كه دولت    ازآنجا

دسـتيابي يـه    باشـد،     زمان با بـروز و ظهـور ديـن اسـلام نمـي            سابقه آن از نظر تاريخي هم     
به نظـر    آن در فقه اسلامي، امري مشكل        ا ماهيت جديد  يت دولت ب  مسؤول احكام ناظر به  

يت دولـت را پيـدا نمـود،        مـسؤول توان ردپـاي     تنها موردي كه براساس آن مي     . مي رسد 
المـال طبـق احكـام و مـوازين           ربوط به خطا و اشتباه قضات و لـزوم جبـران آن از بيـت              م

ن توانـد بـه نـوعي مبـي       مـي » لخطاء الحاكم في بيـت المـا      « قاعده  هرچند .باشد  اسلام مي 
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يت مـدني دولـت، بـه    مـسؤول  باشد، اما موضوع  در قبال خسارات وارده  يت دولت مسؤول
ه و مـستقل در كتـب        حكومتي، به صورت جامع ـ    هاي علّت عدمِ حضور فقها در دستگاه     

  . بررسي نشده استفقهي 
 ا. م.  ق58ا، مـاده  . ق171اصـل  (مواردي چون جبران خسارت ناشـي از خطـاي قاضـي         

هـاي   مـاده (المال   و همچنين موارد پرداخت ديه از بيت) قانون مجازات اسلامي جديد 13سابق و ماده    

كـه بـه    اندمورد بحـث فقيهـان قـرار گرفتـه         )ن مجازات اسلامي   قانو 13سابق و ماده     ا.م.  ق 313 و 244
 كه هر گـاه ضـرري از         بر اين نظرند   فقهاي اماميه . ياد شده است  نوعي مرتبط با موضوع     

حكم قاضي متوجه جان يا مال كسي گردد، در صورتي كه قاضي، در استنباط يا اجتهاد             
؛ ولـي   خواهـد بـود   يت المال   دچار خطا و اشتباهي شده باشد ، جبران خسارت بر عهده ب           

اگر ضرر به دليل تقصير قاضـي باشـد، ضـمان يـا پرداخـت ديـه بـر عهـده خـود قاضـي                    
اگر قاضي در حكمي كه راجـع بـه          به عبارتي    .) 2/358/ المبسوط ؛ 79-40/78/جواهر الكلام (است

 بـر  جبـران خـسارت  دهد، با وجود تلاش زياد خطـا كنـد،          اموال يا قصاص اشخاص مي    
كـه  صـورتي    قاضـي در     يتمسؤول همچنين.  نه دارايي شخصي او    استلمال  عهده بيت ا  

ضاوت در حـال عـصبانيت يـا        ق  و  نمايد ،  قواعد قضاوت تخطي   اصول و  از   خطا كرده و  
/ 2/الروضـه البهيـه   (  است يت قاضي بر مبناي تقصير او دانسته      مسؤولپرخاشگري  از موجبات     

ه قتل رسيده و قاتل وي يافت نـشده و نيـز            ، ديه مقتولي كه در شارعِ عام ب       به علاوه . )346
ديه شخصي كه به عمد يا شبه عمد كشته شده و قاتل متواري گـشته و امكـان پرداخـت                  

 شــودپرداخــت المــال   از بيــت بايــدديــه از امــوال جــاني و يــا بــستگانش ممكــن نباشــد،
، اقتـصادي ( دولـت، ايجـاد امنيـت در همـه ابعـاد             اصـلي ؛ چرا كه از وظـايف       )3/72/همان(

 وظيفـه دارد تـا بـستري فـراهم          درابتـدا  دولت    بدين ترتيب  .است) ... و  سياسي، اجتماعي
اندازنـد،    نمايد كه امكان ظهور و بروز كساني كه به نحوي امنيت مردم را به مخاطره مي               

هـا، بـا كـشف آنهـا، حـق           گيري اين قبيـل حركـت       سلب شود و سپس در صورت شكل      
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، بين در شـناخت مـسب     وانـايي ت صـورت عـدم      ر د  اعـاده نمايـد و     وي را به    خسارت ديده 
  . خسارت اقدام نمايدبايست، خود به جبران مي

  
  حقوق ايران يت مدني دولت درمسؤولحدود 

تقسيم » گري يتصد« و   »حاكميتي« وظايف دولت را به دو دسته        ، حقوق يعلما
ر ملـي   در اعمال حاكميتي دولـت در مقـام اسـتفاده از حـق حاكميـت و اقتـدا                 . اند  ه  نمود

نفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در نقش آمر و فرمانده                 است، تنها 
پردازد كـه مـردم نيـز      دولت به كارهايي مي   گري، ولي دراعمال تصدي  . شود ظاهر مي 

نقـش تـاجر و    گونـه اعمـال، دولـت در     در ايـن   .دهنـد  در روابط خـصوصي انجـام مـي       
، كـه   پـردازد   ر اشخاص حقـوقي بـه داد و سـتد مـي           و همانند ساي   شود صنعتگر ظاهر مي  

شامل امور خدماتي و فرهنگي مي باشد اموري كه مي تواند از طريق اشـخاص حقـوقي                 
  .)127/وقايع حقوقي مسؤوليت مدني( نيز اعمال شود

باشـد، بلكـه ايـن        ليت مـدني دولـت بـه طـور مطلـق نمـي            ودر حقوق ايران مسئو   
گري دولت اسـت كـه در         اشي از اعمال تصدي   ليت در مورد خساراتي است كه ن      ومسئو

شود؛ مثل خريد و فروش و مـواردي از ايـن    آن نشاني از قدرت سياسي دولت ديده نمي   
 حفظ دارايـي  مسؤولكه داراي شخصيت حقوقي و  ها را به عنوان اين قبيل كه دولت آن   

در مـورد اعمـال تـصدي گـري، دولـت      . دهـد  و منافع و اموال عمومي است، انجـام مـي       
كند و در اين قبيـل اعمـال، دليلـي بـر سـلب        خساراتي است كه به افراد وارد مي       مسؤول
 خـسارات   مسؤولولي، در مورد اعمال حاكميتي، دولت       . يت دولت وجود ندارد   مسؤول

هرگاه اقـداماتي  «: يت مدني آمدهمسؤول قانون   11طور كه در ماده       همان. باشد  وارده نمي 
عمـل آيـد و موجـب ضـرر            اجتماعي طبق قانون بـه     بر حسب ضرورت براي تأمين منافع     

  . »ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود
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يت دولت در اقدامات حاكميتي را پذيرفته اسـت؛         مسؤولگذار، نظريه عدم      قانون
در واقع در اين مرحله بحث تعارض منافع عمومي با منافع خصوصي افراد اسـت كـه در                  

شـود،    ع خصوصي افراد، به علت اهميت منافع عمومي ناديده گرفته مي           موارد، مناف   بيشتر
 قانون لايحه مديريت خدمات كـشوري، امـور كـشوري منحـصر در اعمـال                8طبق ماده   

در حقــوق كــشور مــا اصــولاً . باشــد حــاكميتي و خــدماتي و فرهنگــي و زيربنــايي مــي 
گـري     اعمال تـصدي   يت مدني، مبتني بر تقصير است و تقصير دولت نيز در مورد           مسؤول

در قـانون اساسـي     دولـت   مـدني   يت  مـسؤول  .كه موجب خسارات شده بايد اثبـات شـود        
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضـي در موضـوع   « :آمده است قانون اساسي  171اصل  در

يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كـسي گـردد،                   
صـورت   مـوازين اسـلامي ضـامن اسـت و درغيـر ايـن      در صورت تقـصير، مقـصر طبـق        

 .»گـردد  شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي          وسيله دولت جبران مي   ه  خسارت ب 
در موارد خاص مثل ضمان كـاهش ارزش         چرا حقيقتاما مسأله اصلي اين است كه اين        

گرفتـه  گناه و غيـر آن مـورد توجـه قـرار ن    ان باز داشت شدگان و زندانيان بي پول و ضم  
 سـكوت قـانون،     يـا  به دليل شفاف نبـودن و اجمـال          ي مهم دولت شايد    اين وظيفه  .است

اقتـصادي و   وايجـاد تحـولات     گاهي دولت درمسير توسعه     .  است واقع شده مورد ترديد   
، يت مـدني دولـت    مـسؤول اقتصادي و سياسي بـر      به صورتي عمل نموده كه امور       سياسي  

انه خـالي نمـوده     يت مـدني ش ـ   مـسؤول  راي قـوانين  اجظهور و   از   و در عمل     اولويت يافته 
  كـه  آن بـر   افـزون  ، ضمان دولت ناشي از كـاهش ارزش پـول          موضوع در اين بين   .است

  اي ويـژه   اهميـت  از   نيـز   فقهي و  ارزشي نظر از است،  توجه مورد   آن  اقتصادي  پيامدهاي
اكثـر افـراد جامعـه،       بـر زنـدگي      اقتصادي،  منفي و  مثبت آثار  جهت از و   برخورداراست

 فقهـي و  در حالي مطرح مي گردد، كـه ادلـه        يت  مسؤولاين نوع   . باشد اغماض نمي   قابل
رد شـده در بـاب خطـاي        وا )4/290/سـلام ع الإ ؛ شـرائ  ، آداب القاضـى   10، بـاب    وسائل الـشيعه  ( روايات
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ه و   و منحصر در مورد يا موارد خاصي نيست، هرچند بـه عنـوان نمون ـ              قاضي، مطلق بوده  
  .تمثيل در نصوص نقل شده مواردي بيان شده است

  
  ضمان دولت در كاهش ارزش پول

، 497/رسـاله عمليـه    خويي،( با توجه به  اثبات  اعتباري بودن پول از نظر مشهور فقيهان            
 ديـدگاه  و پـول  شناسـي  ماهيت بر مروري ،مكارم شيرازى ؛  7/اسلامي درفقه مالي اوراق نقشموسوي بجنوردي،   

 دولـت و مالي   هاي پولي    سياست كه شود مي مطرح بحث اين )266/؛ جامع المسائل  27/فقيهان
يـا در صـورت   و  جـايز اسـت،   مطلقـاً  شـود  گاه موجب كاهش قدرت خريد پول مي  كه  

اگردولــــت ؟ وجــــود مــــصلحت اجتمــــاعي و ضــــرورت، مجــــاز خواهــــد بــــود  
ولي ومـالي  دارايي هاي پنسبت به آيا ،باعملكردخودموجب پايين آمدن ارزش پول شود    

يا ضامن است وبايـد آن را جبـران        و   تناسب كاهش قدرت خريد، مديون نيست     افراد به   
  مبناي اين جبران خسارت چيست؟ كند؟

هاي پولي و مالي كه سبب تورم شـديد، و منـشأ آثـار منفـي                  آن دسته از سياست   
اهـداف   پذيرفته نيست، و هيچ فقيهي با توجـه بـه            گز هر شوند، جز در اوضاع اضطراري    
ربا در (  ؛داند هايي را مجاز نمي    غيراضطرار چنين سياست    اقتصادي نظام اسلامي، در وضع    

ــول  ــورم و ضــمانت ســقوط پ ــاذ   )68/حالــت ت ــر مــسؤولان لازم اســت از اتخّ ــه همــين ســبب ب  ب
قبل از بررسـي فقهـي   . شود، بپرهيزند  سبب كاهش شديد ارزش پول مي      هايي كه  سياست

  : ديدگاه محققان در مورد اصل جبران كاهش پول پرداختاين موضوع لازم است به
  

  آور بودن كاهش ارزش پولهاي مختلف در ضمانديدگاه
ضـمان  . ضمان كاهش در پول، گاهي ضمان معاملي اسـت وگـاه غيـر معـاملي              

ده هزار تومان  بنابر ايـن كـه غـرض     معاملي مانند اين كه يكصد هزار تومان به يكصد و      
انتقـال    در اين جا خريدار وفروشنده هر دو در نقل و          .فروخته شود  ،عقلايي در بين باشد   

 ستد به صورت نقد باشـد طبعـاً    اگر داد و  . ضامن هستند ) بهاي آن  جنس و (مثمن   ثمن و 
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غير از ضمان معاملي، ضمان ديگري نيـست، چـرا كـه افـزايش وكـاهش ارزش مطـرح                   
وع بحث ما شامل بخش دوم ضـمان ،         اما موض ،  )45/پول فقهي احكام،  ندرانيصالحي ماز (. نيست

يعني ضمان غير معاملي است كه آيا ايـن نـوع جبـران خـسارت در كـاهش ارزش پـول               
  مشروعيت دارد يا نه؟

  :در اين باره چهار ديدگاه از سوي صاحب نظران مطرح شده است
 اگـر  داند، اول كه جبران كاهش ارزش پول را مطلقا جايز نمي    ديدگاه بر اساس   

 بدهكار است و هنگام اداى دين ارزش پولى كه دريافـت كـرده بـود بـه                  شخصى مبلغى 
شدت كاهش پيدا كرده و حتى به مقدار يـك درصـد ارزش زمـان دريافـت آن، تنـزّل                    
نموده باشد، حق طلبكار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهكار اسـت و بـيش از                 

وه بـر اينكـه جبـران كـاهش         طرفدارن اين نظريه عـلا    .ديون را ندارد  آن، حق مطالبه از م    
، سـبحاني  ؛28-2/27/ الأوراق الماليه الاعتباريه   ؛266/جامع المسائل ( اندارزش پول را مصداق ربا دانسته     

 پـول  فقهـي  احكـام ،  سيـستاني (ي چـون مثلـي بـودن پـول         بـه دلايل ـ   )92/پـول  ارزش كاهش فقهي مقاله

 تغييـر بـودن ارزش    و غيرقابـل )160/پـول  ارزش كاهش جبران هاى  نظريه فقهى بررسى ،؛تبريزي147/
امروزى ارزش ذاتى و واقعـى نـدارد        و بر اين نظرند كه پول       انداعتباري پول استناد كرده   

تا قابل كاهش يا افزايش باشد، بلكه اعتبارى محـض اسـت و زيـادى و كمـى آن ماننـد                     
 قهـي ف احكـام  ،شـمس (اصل وجودش بسته به اعتبارِ اعتباركننده است نه ميل و رغبت مردم             

ي تفصيل موسوم است،بايد ميان مواردي كه       كه به نظريه  بر مبناي ديدگاه دوم      ).187/پول
 كاهش ارزش پول چشمگير است با فرضي كه كاهش چشمگير نباشد،تفاوت گذاشـت            

 هـاى   نظريـه  فقهـى  بررسـى  ،مرتضوي لنگـرودي  ؛    95/پول ارزش كاهش جبران هاى  نظريه فقهى بررسى،  يوسفي(
 برخي ديگر را نظر بر اين است كـه در غـصب و امثـال آن كـه                   .)95/پول شارز كاهش جبران

پـذيرد، ضـمان وجـود دارد؛     بدون رضايت طرف مقابل تأخير در پرداخت صـورت مـى         
ند، كاهش ارزش   كن   چنين امرى مى    ولى در غير اين موارد كه طرفين با رضايت اقدام به          

/ 24 نامـه مـورخ     به ؛ صافى گلپايگانى پاسخ   46/پول فقهي احكام ،صالحى مازندرانى (آور نيست     پول ضمان 
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در تفـصيل ديگـري آمـده اسـت كـه      . )يون حقوقى و قضايى مجلـس شـوراى اسـلامى    كميس 1375/ 7
 در  اي كه بيند به گونه    ، بين مهريه و قرض تفاوت مى      عرف در جبران كاهش ارزش پول     
 نظر يهي است كهبد.داند، ولى در قرض چنين نيست مهريه كاهش ارزش آن را لازم مى      

  . )50/يوسفي، احكام فقهي پول(. ين گونه موارد متبّع استعرف هم در ا
 در . اسـت  مصالحه را لازم دانسته  راه احتياط را در پيش گرفته و       اما ديدگاه سوم  

 با عدم پذيرش جواز جبران كاهش ارزش پول،         )514/المسائل توضيح،  گرامي( اين ميان برخي  
 با وجود پذيرفتن لـزوم      )103/فقيهان ديدگاه و پول شناسي ماهيت بر روريم،  محمدتقي بهجت (و برخي 

  . اندجبران كاهش ارزش پول، طريق احتياط را برگزيده
ي وجـودي    و اساسا فلسفه    دانسته است   لازم  را جبران كاهش ارزش پول   ديدگاه چهارم   

ارزش و  ... يه و   در ديون، مهر  داند و از اين رو ضرورت دارد كه         هاميپول را بيان ارزش   
 جبـران  هـاى  نظريه فقهى بررسى، نوري همداني( قدرت خريد حقيقى پول مورد ملاحظه قرار گيرد      

 و بـراي  انـد ي پول دانستهطرفداران اين نظريه ذخيره ارزش را وظيفه  .)60/پول   ارزش كاهش
 بررسـى ،  موسـوي اردبيلـي   (  قايـل نيـستند    حفظ ارزش و ماليت    خاصيتي جز    پول هاي كاغذي  

 هـاى كاغـذى كـالا و متـاع           پـول  عـلاوه بـر ايـن        .)62/پـول    ارزش كاهش جبران هاى  نظريه فقهى
/ 56/ 619/ 9 شمارة نامة به پاسخ منتظري،(شوندگذاري مي ارزشبه لحاظ قدرت خريدوندستني  

جلـوگيري از ضـرر و      .)1375/ 7/ 18 مورخـة  اسـلامى،  شـوراى  مجلس حقوقى و قضايى امور كميسيون د،
و همچنـين اقتـضاي     )81-80/پـول  ارزش كـاهش  ضمان،  ؛ شاهرودي 64 -62اسلامى   اقتصاد(ن   داي زيان

از ديگـر دلايلـي اسـت كـه          )68/پـول  ارزش كـاهش  جبران هاى  نظريه فقهى بررسى ،مشكيني( عدالت
   .اندقايلين به اين نظريه بدان استناد جسته

  
  ديدگاه برگزيده

 رسـد، چـه آن    تر به نظر مـي    ر و  منطقي   تمستدل  لزوم جبران كاهش ارزش    نظريه
 نقد ديدگاه اول بايد يادآور شد كه گرفتن زيادتي، يكي از ملاك هـاي تحـريم                 كه در 
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نمـي  رباست و پرواضح است كه جبران معادل كاهش ارزش پـول، زيـادتي بـه حـساب         
اي منفعتـي   زيرا در چنين مبادله      )169/پول ارزش كاهش جبران هاى  نظريه فقهى بررسى ،يوسفي(آيد  

  .حاصل نشده است تا مصداق ربا باشد، هرچند تعداد اسكناس ها بيشتر شده است
 اى مبادله ارزش تغيير برابر در عقلا و عرف رفتار كه دارد وجود فراوانى شواهد

 از فقط اعتبارى هاى پول مطلوبيت ميزان كه است آن از حاكى اين و كند مى تغيير پول
  .گيرد مى سرچشمه ها نآ اى مبادله ارزش تغييرات

در باب وفا به دين، قيمت يوم الاقراض را    )63/اسلامى اقتصاد(برخي  بر همين اساس    
كـه  ) پـول هـاي كاغـذي     (ملاك قرار داده اند نه مثل آن دين را ودر قرض اوراق نقدي            

 معيار پرداخت را يوم     مثليت تحقق پيدا نمي كند،    قيمت آن در معرض تنزل باشد، چون        
   .)210/اسلامى اقتصاد در پول ،نظري(ند نه قيمت مثل آن را نسته االاقراض دا
 به تفصيل نيز بـه طـور كلـي بايـد گفـت              باب فتاوي مبني بر مصالحه و قائلين      در  

 همه افرادى كه مصالحه     شود،كه حكم به مصالحه نوعي تسامح قلمداد مي        علاوه بر اين  
رزش پـول، جبـران آن را       را مطرح كردند؛ در صورت تنـزّل فـاحش و كـاهش شـديد ا              

در نظريه تفصيل نيز در يك طرف قضيه جبران كـاهش پـول پذيرفتـه                .تجويز نموده اند  
  . شده است

رفتـه و روش شاخـصه    نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را  پذي   نيز قانونگذار
ريـه و دسـتمزدها را پيـشنهاد نمـوده           مثل قرض، سپرده هاي بانكي، مه      بندي بدهي هايي  

 اين اساس در صورت وجود تورم ناشي از انتشار بـي رويـه پـول يـا هـر عامـل                       بر است؛
ديگري، بايد كاهش ارزش پول بر اسـاس نـرخ تـورم رسـمي از سـوي بانـك مركـزي                     

در ( قـانون مـدني،   1082 تبـصره بـه مـاده    جبران شود و در نتيجه قانونگذار با الحاق يك        
انون آيــين دادرســي مــدني در  قــ522، و نيـز در مــاده  )مهريـه اي كــه وجــه رايــج باشــد 

خصوص جبران خسارت در دين ، با اعطاي سود بانكي با احتـساب نـرخ تـورم كالاهـا                   
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تأييد و تصويب نمـود      وخدمات مصرفي به عنوان جبران كاهش ارزش پول اين اصل را          
  .تا بخشي از ضرر افراد جامعه به اين طريق جبران گردد

  
  زش پولمباني مطالبه خسارت از دولت دركاهش ار

، بـه بررسـي مبـاني       گـذار توسـط قـانون   پـذيرش آن     با ملاحظه نظريه برگزيده و    
  . مشروعيت مطالبه خسارت از دولت در كاهش ارزش پول مي پردازيم

قاعـدة  . مباني اين موضوع دردوگروه مباني عام ومباني خاص بررسي مي گـردد           
 عنوان مباني عام، و     به نظم عمومي    الت، حرمت مال مسلمان ،حفظ امنيت اقتصادي و       عد

بـاني خـاص ايـن نـوع از جبـران           تـسبيب در شـمار م     و   چـون اتـلاف، لاضـرر،        قواعدي
  .دنشوخسارت قلمداد مي

   مباني عام-الف
   قاعده عدالت-1

حيات اجتماعي و معنوي هر جامعه در گروي عدالت و اجراي قـوانين و احكـام        
 آنگاه خواهـد بـود كـه بـدون           مؤثر عدالت در ايفاى چنين نقشى      سهم .ناظر به آن است   

هـاى آنـان ظهـور      اغماض در مورد همه به طور يكسان و بدون در نظر گـرفتن موقعيـت              
 و اين از شاخص هاى حكومت و جامعه اى است كه عدالت اجتماعى بر آن حاكم                 يابد
 را يكـى از  مكتب توحيد تا جايى است كه خداوندآن      اهميت وجايگاه عدالت در    .باشد

را بادلايـل روشـن      مـا رسـولان خـود     «: ثـت انبيـاى خـود قـرارداده اسـت         اهداف بلند بع  
» ...مـردم قيـام بـه عـدالت كننـد          ميـزان نـازل كـرديم، تـا        كتـاب و   فرستاديم، و بـا آنهـا     

، به همين مفهوم اشـاره     سوره حجرات  9سوره نحل؛ وآيه     90، همچنين آيه    )25آيـه /حديد(
كـه ايـن ارتكـاز در       بـه شـرطي     قلايي  ر قاعده عدالت در صورت ارتكاز عام ع       بناب .دارد

 و خطابـات  ستدانظالمانه زمان صدور خطابات شرعيه موجود باشد مي توان حكمي را     
 در مواردي كه خطاب شرعي وجود ندارد مثل حـق ابتكـار و    و.مطلق و عام را تقييد زد   
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يعني اگر عقلا از نبـودن حكمـي    قاعده عدالت مي تواند كارگشا باشد؛     ، همچنان تأليف
حكم را مي    » االله يأمر بالعدل   نّإ« با توجه به آيه    احساس كنند كه به كسي ظلم مي شود،       

 بلكه ظاهر آيه مي خواهـد بـه         ؛زيرا ظهور عرفي اين آيه بيش از يك شعار است          فهمند؛
  و نـص اشـد  اگر كاري در ارتكاز عقلا ظلـم ب      حال. مردم الگو بدهد تا دنبال عدل بروند      

ايـن  » االله يأمر بالعدل     نّإ«مقتضاي   ن ارتكاز عقلايي را بفهماند،    خاصي هم نداشتيم كه اي    
شارع احكام شـريعت را بـر اسـاس          به عبارت ديگر  .  است كه بايد عدالت مراعات شود     

در مواردي شناخت بـشر از عـدالت را معيـاري اثبـاتي بـراي                عدالت جعل كرده است و    
حكمـي را   اسـت كـه عـرف،   اين مـوارد در جـايي    .شناخت احكام خود قرار داده است 

پس اگر نصي  .آن را ردع نكرده باشد)نه ظاهر(عدل يا ظلم بداند و شارع با نص صريح   
ايـن  . آن ظواهر كنار مي روند     نبود و ظواهر متعددي در مورد ظلم عرفي وجود داشت،         

 مقايـسه  ،اكبريان( عدل و ظلم مستحدث فرقي نمي گذارد     ديدگاه ميان عدل و ظلم شارع و        

 عـرف مـستحدث را هـم مرجـع تـشخيص            بلكـه بعـضي از فقهـا       )196/لاضـرر  قاعده با عدالت
  .)82-63/تهاد والتقليدالاج( نددانظلم و عدل مي مصداق 

در آثار فقهي بجا مانـده از فقهـا مـوارد متعـددي وجـود دارد كـه فقيهـان لـزوم                      
 آن را   سـرباز زدن از    جبران خسارت را به  قاعده عدالت مستند كـرده و           پرداخت دين و  

  فـرد ملـزم بـه      نوعي ظلم دانسته اند بدون آن كه ميان سبب دين يا شخص زيان ديـده و               
 آن چـه موضـوعيت دارد، پرداخـت خـسارت           تفاوتي وجود داشته باشـد،زيرا     ،پرداخت
  .داش خصوصيتي ندارد كه در اصل حكم مؤثرب،ساير مؤلفه هاي ياد شده است و

له أمــه حلــى در مــس علاو )23/294/مالكــلا جــواهر( ،له ارشأصــاحب جــواهر در مــس
اقتـضاي عـدالت و منـع از ظلـم را مـورد          ؛)2/460/المكاسـب ؛  324/جـامع للـشرايع   ال (ان مثلى ضم

  .انداستناد قرار داده
بـه آن   فقـه     خدشه ناپذير است كـه اغلـب در        اصول كلى قاعده عدالت از جمله     بنابراين  

 در   از تعداد زيان ديده گان     صرف نظر  و همه اشخاص حقيقي و حقوقي        استناد مى شود  
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شود   چه نزد شما ظلم محسوب مى       آن  كه ديدگاه شرع آن است   . برابر اين قاعده برابرند   
بـدون   »بين خودتان به عدل رفتار كنيد     « و »ظلم نكنيد   « آياتي كه مي گويد    .حرام است 

 آن  فعـل    پس اگر ترك كاري ظلم باشد طبعاً       .هيچ شكي حكم ضمان را اثبات مي كند       
با وجود ايـن اصـول كلـى نيـازى بـه        ،)196/لاضرر قاعده با عدالت مقايسه،  اكبريان( اجب است و

و ذكـر مـواردي در      وخـاص نيـست      و به صورت مـوردى     بيان شارع در حكم هرچيزى    
 و در مقـام حـصر حكـم بـه مـوارد بيـان شـده                  سنت فقط به عنوان مصداق بوده      كتاب و 

ه از مـوارد ذكـر      انـد، بلك ـ     موارد مذكور ندانسته   نيست، فقها نيز اغلب حكم را دائر مدار       
چـه مهـم اسـت اثبـات صـغراى قـضيه             بنابراين آن .  خصوصيت نمود  توان الغاي   شده مى 

 مـسئله مـا چنـين قـضاوتى دارد؟           و مهم اين است كه آيـا عـرف در          ،است نه كبراى آن   
بـه    در شرايطي كـه تـورم منـسوب         را  عدم ضمان دولت   ،عرفكه  ن اثبات مي كند     قرائ

پس اگر اثبات شود دولت دركـاهش   . كند   ظلم تلقىّ مى   اعمال دولت وكاركنانش باشد   
از اين طريق افرادي متضرر گردند، طبق قاعده عدالت          شديد ارزش پول مقصر است، و     
در ديـون و روابـط مـالى جهـت رعايـت قاعـدة               زيـرا . ملزم به پرداخت خـسارت اسـت      

 به اين   . و مديون به نحو كامل انجام پذيرد       عدالت و قسط، بايد اداى دين از طرف تالف        
انـداز   هـاي پـس    صـاحبان حـساب    سـپرده گـذاران و       نقـد،  هـاي     دارنـدگان پـول   ترتيب  
ماننـد  و الحسنه و كارمندان دولت و افراد بازنشسته كه درآمـد پـولي ثـابتي دارنـد               قرض
» ضمان دولت عدم  «در نتيجه حكم به      .بينند ها، به ميزان كاهش ارزش پول، زيان مي        اين

شود، ظالمانه اسـت    » كاهش ارزش پول  «در مواردي كه خود عامل ايجاد ضرر از طريق          
  .و با اصل قسط و عدل سازگارى ندارد

    قاعده حرمت مال مسلمان -2
(  » دمـه  حرمـه مـال المـسلم كحرمـه       «: يگري وجـود دارد كـه مـي گويـد         اصل د 

ني است و هر دو گروه آن را نقـل          اين روايت مورد تأييد فقهاى شيعه و س       ). 3/59/المبسوط
بـر والـى و حـاكم       . داننـد   اند و حفظ جان و مال مسلمانان را جزء اصول مسلّمه مى             كرده
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ل خـون ريختـه شـده    و دولت مسؤو.  مسلمانان را حفظ كندواجب است كه خون و مال     
 كه تا اين ز فراهم شدن زمينه اين گونه اعمال جلوگيرى نمايد          خواهد بود و لازم است ا     

در مـورد كبـراي قـضيه شـبهه اي     . مردم از جهت جاني و مالي تأمين كامل داشته باشـند         
بلكـه  (مقتضاى حرمت مـال مـسلم   وجود ندارد اما در بحث صغروي بايد متذكر شد كه   

تنها حكم تكليفى نيـست، بلكـه حكـم         ) كند  مال غير مسلم كه در پناه اسلام زندگى مى        
لاضـرر و يـا   م وضعى ضمان از قاعـده اتـلاف و          حك. كند  وضعى ضمان را نيز اثبات مى     

شـود و هـر جـا         استفاده مـى  » ريق المسلمين فهو له ضامن     بط ضرّمن أ «روايات خاصه مثل    
پس جايي كـه مـالى محتـرم اسـت در صـورت             .  هست  كه اضرار صدق كند ضمان هم     

اتلاف و تعدى به آن، جبران آن لازم اسـت، جبـران خـسارت وارده بـر مـال محتـرم از                      
حال تفاوتي نمـي كنـد ايـن مـال توسـط چـه       . مله احترام به آن مال محسوب مي شود    ج

يا نقصان واقع شود به يقين حكم وضعي را اثبات مـي كنـد               كسي مورد تعدي يا تلف و     
 رايرا ب ـ افرادي سرمايه پـولي خـود       اگر   به فرض    .حتي اگرضايع كننده مال دولت باشد     

يـا   هـاي پـولي      سياسـت با  دولت   ي كنند و  ي بر اساس معمول در بانك سپرده گذار       مدت
، به نـوعي مـال آنهـا را مـورد           متعارف پايين آورد  غيرتورم، قدرت خريد پول را به طور        

اين .  و اين مصداق از بين بردن احترام مال مسلم استي و در نتيجه نقصان قرار داده تعد
 داراى دو  هـر مـالى  :نقصان مال در كلام محمد باقر صـدر بـه خـوبي تبيـين شـده اسـت            

 قيمت   با صرف نظر از    -ارزشى كه از منافع اين مال     (ارزش است؛ يكى ارزش استعمالى      
قيمـت  ( و ديگـرى ارزش تبـادلى آن         )كنـيم    اسـتفاده مـى     براى رفع حـوايج    -بازارى آن 

ء در نقـص عينـى آن منحـصر           و ضمان منفعت اسـتعمالى يـك شـى        ). ء  بازارى يك شى  
ء از بين برود گرچه نقص عينى هم پيدا           مالى يك شى  نيست، بلكه اگر عرفاً منفعت استع     

مثل آب چاهى كه مزه و ساير خصوصيات فيزيكـى آن تغييـر        . نشود، ضمان وجود دارد   
چاه در كنار يـك چـاه فاضـلاب قرارگرفتـه كـه             اين  آب  دانند كه     همه مى نكرده، ولى   

همين خـصوصيت    ؛)397 -395 /اقتصادنا(شود    اع باعث نقص استعمالى آن مى     مسلّماً تنفّر طب  
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مثال فوق در ارزش پول هم جارى است؛ باتوجه به اين كه اسـكناس منفعـت اسـتعمالى                  
؛ زيـرا  را در بازپرداخت اسكناس لحاظ كرد قابل ذكرى جز قدرت خريد ندارد بايد آن         

در اين سياست گذاري  اگر دولت   پس  .كه به منفعت استعمالى آن نقص وارد شده است        
ل از هر اقدام مصلحت جويانه اي، هشدارهاي لازم به سپرده گذاران             و يا قب   ،مقصر باشد 

كـه مشخـصاً    هاي سپرده بـه تناسـب كـاهش قـدرت خريـد،              به پول  سبتنداشته باشد، ن  
  .نوعي از بين بردن حرمت مال افراد است، ضامن مي باشد

  حفظ امنيت اقتصادي-3

شرعي نيست تا در    آمده  است اصطلاح     ) ع( واژه امنيت كه در گفتار معصومان       
فتار معـصومان بـه      براي آن باشيم، بلكه اين واژه در گ        يادله شرعي به دنبال معناي خاص     

  آن عـصر دارد و     عناي مرتكز در اذهان عـرف و عقـلاي        ، اشاره به م   لحاظ همين ويژگي  
 انديـشه  و قرآن در عدالت و حاكميت،  موسي زاده (گر دست خوش تغيير شود      چه بسا در اعصار دي    

  .)75/)ع(علي امام سياسي
د؛ امنيـت، عـدالت و   همه مردم به سـه چيـز نيازمندن ـ      :  مي فرمايد ) ع(امام صادق   

ــاداني  ــزان الحكمــه(رشــد و آب ــام    .)4/1416/مي ــه مــردم از نگــاه ام ــاز اولي در ايــن روايــت ني
امنيت در كلام ايشان اطلاق دارد و . امنيت، عدالت و رشد معرفي شده است     ) ع(معصوم

 . منيت اقتصادي را نيز شامل مي گرددبه طور قطع ا

سامان هر نظام سياسي مشروط به ايجاد شـرايط اقتـصادي            در طول تاريخ دوام و    
در اقتــصاد اســلامي، رشــد  .مناســب و آبــاداني ســرزمين مــورد حمايــت او بــوده اســت 

هدف اوليه براي رفاه عمومي و وسيله اي بـراي رسـيدن             اقتصادي، از مصاديق آباداني و    
 لازمه پذيرش رفاه عمومي به عنـوان هـدف والاي اقتـصاد حكومـت               اساساً. استبه آن   

بـدون رشـد    . اسلامي، پذيرش رشد اقتصادي، بـه مثابـه هـدف ابتـدايي بـراي آن اسـت                
بر اين اسـاس ايجـاد      . اقتصادي مطلوب، رسيدن به رفاه عمومي مطلوب غير ممكن است         

زيـرا هـم بـا مبـاني        . سـلامي باشـد   امنيت اقتصادي بايد يكي از اهداف اقتصادي دولت ا        
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اقتصاد اسلامي تطابق كامل دارد و هـم بـا توجـه بـا راهكارهـاي ارائـه شـده در اقتـصاد                       
رسيدن به ايـن هـدف مقـدس كـه تنهـا عامـل       . اسلامي قابل حصول ودسترسي مي باشد    

. پايداري حاكميت اسلام است، با رشـد و توسـعه اقتـصادي امكـان پـذير اسـت                  ثبات و 
هدايت صحيح وكنترل دقيـق      هر اقدامي در اين زمينه نياز به برنامه ريزي و         بديهي است   

از اين رو دولت بنا به اختيارات نظارتي كـه دارد           . آن از سوي دولت و نظام حاكم دارد       
موظف است اولاً از امكانات ومنابع بالفعل وبالقوه اقتصادي كشورآگاهي داشـته باشـد،              

تصادي جامعه، زمينه را بـراي ايجـاد تـوازن بـين منـابع و               ثانياً با هدايت وكنترل جريان اق     
براي ؛ )167/مباني فقهي اقتصاد اسلامي(ا رشد و توسعه پايدار تحقق يابد مصارف فراهم آورد ت   

اثبات اين وظيفه ي خطير حكومت اسلامي، ادله نقلي معتبري در كتب حديثي به چـشم           
 حكومـت اسـلامي تـأمين رفـاه         مي خورد كه بيان مي كند يكي از اهـداف مهـم ايجـاد             

  :مـي فرمايـد   ) ع(حـضرت علـي   نهايت رفاه عمومي مـردم جامعـه اسـت؛          اقتصادي و در    
 .)162/شـرح غـرر الحكـم و درر الكلـم         ( »امتيـاز حـاكم، آبـاداني شـهرها اسـت          نشانه برتـري و   «

هـاي بـانكي ارزش حقيقـي آن         هنگامي كه تورم، شديد باشد و معيار در محاسبه سـپرده          
يابـد و در پـي        گذاري تنـزّل مـي     يابد؛ در نتيجه، سرمايه    ها كاهش مي    حجم سپرده  نباشد،

ــت     آن ــد گرف ــيش خواه ــي در پ ــير نزول ــي س ــدات ملّ ــعي،   .  تولي ــين وض ــه در چن ك
گـذاري و   انداز، عامـل اصـلي سـرمايه    پس .گذاري و توليد، كاهش خواهد يافت    سرمايه

 وجـود    يابد، به يقين اگر موانع جدي ديگـري       افزايش  انداز   هنگامي كه پس  . توليد است 
  .يابد گذاري و توليد افزايش مي نداشته باشد، سرمايه

  گذاران جبران شـود و معيـار در بازپرداخـت        اگر كاهش ارزش پول سپرده     حال 
توان پيامدهايي از اين قبيل      گذارها باشد مي   هاي نقدي مردم، ارزش حقيقي سپرده      سپرده

هـاي نقـدي     ها، مثبت شدن سود واقعي سپرده      انداز و سپرده    افزايش پس   : را انتظار داشت  
وسـيله بخـش خـصوصي جهـت         نقـدي بـه     هـاي  گذاري، استفاده بهينـه از سـپرده       سرمايه
تـورم،   گذاري، افزايش توليد، كنترل بخش دلاّلي كاذب، كنترل روزافـزون نـرخ            سرمايه
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ر نهايـت نزديـك شـدن بـه اجـراي           يافتن مسير منطقي توسعه، افزايش رفاه عمومي، و د        
، )121/ول و راهبردهـاى فقهـى و اقتـصاد آن   ماهيـت پ ـ  (  اجتمـاعي و اقتـصادي      آرماني عـدالت  اصل  

تورم متعددنـد ولـي گـاهي دولـت خـود بـه              هرچند عوامل مؤثر بركاهش ارزش پول و      
شكلي غيرمتعارف با كاهش ارزش پول موجبـات بحـران هـاي اقتـصادي را ايجـاد مـي                   

» جبران كـاهش ارزش پـول     «يكي از راه هاي ايجاد امنيت اقتصادي، جواز         قين   به ي  .كند
براي عاملان ايجاد اين نوع ضرر است كه حكومت اسلامي بايـد در دسـتور كـار خـود                   

  .هدقرارد
 نظم عمومي-4

اي اسـت و متـون        اصطلاح نظم عمومي در فقه و حقوق، اصطلاح شـناخته شـده           
هـاي    ايـن واژه اسـت و تعريـف   هبردارنـد ياري، در و حقـوقي بـس    )55/كتـاب القـضاء   ( يفقه

متعددي از آن به عمل آمده است، ليكن براي تشخيص مـصاديق نظـم عمـومي ضـابطة                  
. اي را به دست آورد     توان از تمام آن تعاريف چنين ضابطه        دقيقي ارائه نشده است و نمي     

عمومي جامعه ها، ارتباط مفهوم نظم عمومي با منافع و مصالح   نقطة مشترك اين تعريف   
، منـافع عمـومي را      )159/وقـايع حقـوقي مـسؤوليت مـدني       (از اين رو، برخي از حقوقدانان       . است

دانند و قوانيني را كه بـه منظـور حفـظ منـافع جمعـي افـراد            ضابطة تعيين قواعد امري مي    
بـديهي  . نامنـد   شوند، قوانين داراي جنبة نظـم عمـومي و امـري مـي              يك جامعه وضع مي   

قـوانين، جنبـة اجتمـاعي دارد و مـصلحتي عـام در وضـع آن، مـد نظـر                    است كـه غالـب      
  ).79/قرارداد انعقاد به الزام و عمومي نظم االله، نعمت ،الفت( گذار بوده است قانون

جوامع مدنى امرى حياتى است و قانون، وسيله ضرورى          وجود نظم و انضباط در    
   وضـع    ناچـار بـه      اجتمـاعي    و آرامش    عمومي   نظم   حفظ  ها براي   حكومت. اين مهم است  

 ايجـاد     هـر كـس، بـدون        شـود كـه      تنظـيم   اي  گونه   به   شهروندان   هستند تا روابط    قواعدي
قانون در ايفاى چنـين نقـشى      .  گيرد   بهره   خويش   ديگران، از امتيازهاي    منافع  تهديد براي 
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ا ملـزم بـه     اى خـود ر     به ويژه افـراد حكـومتى در هـر رده          آنگاه كارايى دارد كه همگان    
  .درعايت آن كرده و كارهاى خودرا بر آن منطبق سازن

هـا كـه مقدمـة        وجوب رعايت مقررات عبور و مرور در سطح خيابان ها و جـاده            
برقرارى نظم در جامعه و حفظ جـان شـهروندان اسـت، و نيـز امـر بـه گـشودن درِ انبـار                        

نـرخ گـذارى    محتكران و فروختن كالاهـاى موجـود در آن بـه هنگـام ضـرورت و نيـز                   
 از كالاهــاى مــورد نيــاز مــردم بــراى پيــشگيرى از گرانــى اجنــاس و اجحــاف بــر مــردم

  .تمهيدات دولت براي ايجاد نظم درجامعه است
 فلسفة بسيارى ازقواعد از جمله قاعده فراش، قاعده سوق، قاعده احسان، قاعـده             

ام يعنـى نظـم     يد، قاعده اتلاف، همان فلسفه كلى تشريع احكـام و نظـام قانونگـذارى ع ـ              
اهتمام شارع به نظم    . عمومى و ممانعت از اختلال و هرج و مرج در امور اجتماعى است            

عمومى به عنوان فلسفه احكام به قدرى مشهود است كه اگر اجراى خود احكام نيـز در                 
بعضى شرايط مستلزم ايجاد هرج و مرج و بى نظمى باشد، شارع بـا ايجـاد قاعـده فقهـى                 

مفاد و مضمون قاعده نفى عسرو حرج، رفع حكم اوليه          . شود  حكم مى از اجراى آن      مانع
 تطبيقـى  بحـث  ،  شـاكرى گلپايگـانى   ( و لاضرر از ايـن نـوع اسـت           حرجى در شرايط ويژه است    

طـور كـه متـذكر شـديم بـي نظمـي در مـسايل              همـان  .)130/زنـا  حد ثبوت در علم شرط پيرامون
هـا بـراي     دولـت بـر همـين اسـاس،        .اقتصادي يكي از عوامل مخل بر نظم عمومي است        

كننـد و بـر قيمـت     ها را دنبـال مـي   ، نظام تثبيت قيمت اقتصادي  و تأمين عدالت اجتماعي  
لذا مانع عرضة داروهـا و مـواد        . كالاها و خدمات و كيفيت آنها نظارت و مراقبت دارند         

 دهنـد و بـر      حتكـر را سـخت كيفـر مـي        مشوند،    غذايي ناسالم و غيربهداشتي به مردم مي      
ــسؤول ــي   م ــاك م ــاي خطرن ــدگان كالاه ــد كنن ــد و  يت تولي ــسؤولافزاين ــض م يت مح

 قـوانين   ه جاي خود را در مجموع     ،تقريباً تمام اين امور   . نمايند  يتوليدكنندگان را طرح م   
بنـابراين،  . دهنـد   ها بر اساس تقنين اين وظايف را انجـام مـي           اند و دولت    به دست آورده  

 اجتمـاعي  همعـاملات چهـر  ه كاهد و ب ـ د و تجارت مياجراي اين قوانين از آزادي قراردا   



  105 ـــــــــــ ...ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشي از  مباني فقهي و حقوقي مشروعيت
 

 

در اثر پيدايش ضرر وضـعيت اقتـصادى         .)70/ قـرارداد  انعقاد به الزام و عمومي نظم ،الفت(دهد    مي
ن امر بدون مجوز قانونى به      متضرر تغيير مي يابد و دارايى او نقصان مي پذيرد و چون اي            

قـانون بـراى برقـرارى نظـم        . آيد، نظم اجتماعى متزلزل مي گـردد        غير به عمل مى   وسيله  
 فاعل آن لازم مـي دانـد و   آمده و جبران خسارت را از ناحيه    راجتماعى به حمايت متضر   

در اين امر سعى و كوشش مي كند تا آن قدر كه ممكن باشد وضعيت اوليه متـضرر بـه                    
  .)1/409/حقوق مدنى( رت قبل از پيدايش ضرر عودت يابدصو

ــا توجــه بــه تــساوي افــراد حقيقــي وحقــوقي در ايــن اص ــ  در ل، دولــت نتيجــه ب
در نتيجـه    گري خود موجب بروز كاهش ارزش پـول و        درصورتي كه در حوزه تصدي      

او برافـراد جامعـه وارد       بحران هاي اقتصادي باشد، ضامن ضرري كه به واسطه عملكـرد          
  .باشد   ميشده،
   مباني خاص-ب
  قاعده اتلاف-1

 انـد، خته در بحث از ضمان قهري  به بررسي آن پردا          نهاياز جمله قواعدي كه فق    
در كتـب   ) من أَتلفَ مالَ الغيَرِ فهَو لهَ ضـامنٌ       (هرچند مفاد اين قاعده     . قاعده اتلاف است  

لقـي   حديث معـصوم ت    حديثي نيامده ولي از چندان شهرتي برخوردار است كه به عنوان          
  . گرفته استشده و مورد استناد فقها قرار

در دامنه شمول قاعده از حيث نوع اتلاف ميان فقيهان اختلاف نظر وجـود دارد،              
حقيقي و حكمي را بي هيچ تفاوتي موجب ضمان و مشمول قاعده اتـلاف      برخي اتلاف   

و برخي ديگـر اتـلاف حكمـي را از           )22/230/جواهر الكلام ؛  537 -3/536/الروضه البهيه (انددانسته
  .)2/20/القواعد الفقهيه ،بجنوردى موسوى( دانندشمول قاعده خارج مي

قاعده اتلاف، در پديد آمدن ضمان، عنـصر        در  همچنين به موجب اطلاقات ادله      
مان اتلاف، تقصير شرط نيست  در ايجاد ض با اين توضيح كه.عمد و قصد دخالت ندارد

 بـه  .احـراز شـود  ) متلـف ( انتـساب فعـل زيانبـار بـه فاعـل          د و باي  ولي انتساب شرط است   
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عبارت ديگر در تحقق اتلاف، كافي است كه رابطه عليت بين فعل شخص و تلف مـال                 
   .موجود باشد، هرچندكه قصد ايجاد نتيجه در آن نباشد

ردن آيا ايجـاد عوامـل كـاهش دهنـده ارزش پـول از بـين ب ـ               حال بايد پرسيد كه     
  امـام  بعضي از فقهـا از جملـه      كه    باتوجه به اين    حكمي؟  يا از بين بردن    حقيقي مال است  

 قلمـرو قاعـده،      از نظر ايشان ملاك    ؛دانند   قاعده اتلاف را يك قاعده عقلايي مي       خميني
داننـد نـه افـساد بـر          نگرش عقلاست و عقلا، افساد بر صاحب مال را موجب ضـمان مـي             

د مال بر صاحب آن شود بـه نحـوي          نفس مال را، پس هركسي به هر نحوي موجب افسا         
چـه    يعني در قاعده اتلاف آن.كه مالك به مال خود دسترسي نداشته باشد، ضامن است      

 صـاحب مـال     موضوعيت دارد افساد بر صاحب مال است نه افساد خود مال؛ و افساد بـر              
 كه تشخيص ايـن امـر        يا شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند        آن است كه مالك عقلاً      

 اين دو فقيه،   ديدگاه   بر اساس رسد    به نظر مي   ).2/217/كتاب البيع  ؛2/10/المكاسب(ف است عربا
قاعده اتلاف هـم شـامل اتـلاف حكمـي و حقيقـي و هـم شـامل اتـلاف اعيـان و منـافع                  

باشـد   مـي و عرف شود؛ چون طبق مبناي ايشان پايه و اساس قاعده اتلاف، سيره عقلا        مي
يقي و همچنـين اتـلاف عـين و منفعـت را موجـب              اتلاف حكمي و حق    ،و عرف و عقلا   

دخالتي كه در از بـين بـردن مـال داشـته             نيز هر كسي به مقدار نقش و        و .دانند  ضمان مي 
كـه در متـون روايـي هـيچ يـك از عنـاوين سـه گانـه                  آن  بـه ويـژه     . است، ضامن اسـت   

 مباشرت، تسبيب و ايجاد شرايط وارد نشده و مـدار، صـدق عرفـي عنـوان اتـلاف ـ چـه       
عمدي يا سهوي ـ است و ظاهراً نصوص خـاص هـم فراتـر از صـدق عرفـي آن دلالـت        

 .)205/الفقهيه القواعد ،مكارم شيرازى( ندارند

   دولت ضمانقاعده اتلاف و  -1-1
چه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف بيان شـد، چنـين اسـتفاده                از آن 

ن تبيـين نمـود   به اين صورت مـي تـوا  ) تلف مال الغيرمن أ( مفهوم با توجه بهشود كه   مي
، مـال ديگـري را از بـين      هر مؤسسه دولتي يا غيـر دولتـي   حقوقي و كه هر فرد حقيقي يا    
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، يا كـارايي آن، بـه طـور كامـل از بـين               آن ببرد، حال چه خود مال از بين برود يا ماليت         
در ،  عمـد آگاهي انجـام شـود يـا بـه صـورت            بخشي از آن نابود شود، از روي نا       برود يا   

 در جايي كه عمد باشـد افـزون بـر           مامي اين صور ضمان وجود دارد، با اين تفاوت كه         ت
  . كيفر هم دارد،ضمانت

ليتي كـه دارنـد موجـب       ؤوچه به سـبب مـس      بنابراين متصديان امور دولتي، چنان    
شوند و اين     ليت مدني براي دولت مي    ؤول ساير اشخاص شوند باعث ايجاد مس      اتلاف ما 

 از پرداخت خسارت وارده، طبق روابط و ضـوابط درون سـازماني،             دولت است كه پس   
پس طـرف دعـوي شـخص زيـان ديـده از همـان ابتـداي امـر               . كند  به كارمند رجوع مي   

يـد بـر   كه شارع مقدس و سيره عقـلا تأك  باشد لذا باتوجه به مطالب فوق و اين       دولت مي 
ل جبـران  ؤو مـس  گرديـده و دولـت  اثبـات ليت دولـت  ؤونمايـد؛ مـس   جبران خسارت مـي   

 . شود خسارت مي

ــوع مــس  ــن ن ــه آشــكار اي ــامبر اســلام ليت راؤونمون ــر )ص( در دولــت پي  در براب
بن وليد كه جمعي را به شبهه ارتداد به قتل رسانده و عده اي از اسراي                 خلافكاري خالد 

  پيـامبر عظـيم الـشأن اسـلام          .تـوان ديـد   ،ميجنگي را كشته و اموال جمعي را گرفته بود        
 بـا مقـداري طـلا       را) ع(طالـب   علي بن ابـي    ،بن وليد  از برائت از عملكرد خالد    ضمن ابر 
سوي اين مردم سـتمديده     به  «: فرمودند  فرستاد و  به گروه ستمديده   براي پرداخت    وكالا

بن وليد   بشتاب و رسوم جاهليت را زير پا بگذار و ديه كساني كه به ناحق به دست خالد                
  .)21/142/بحار الأنوار( »غارت رفته آنان را بپردازاند و خسارت اموال به  شده  كشته

 ....يل، ارزان شدن قيمت نفت و        مانند جنگ، زلزله، س    عوامل تورم، گاه   بايد دانست كه  
 بر اساس آن    شود و    اين موارد را شامل مى      همه قاعده اتلاف .  ستگاه اختيارى ا   و   قهري
درنتيجـه  . ) 39/ اسـلامي  درفقـه  مـالي  اوراق نقـش (  كاهش قدرت خريد مردم ضامن اسـت       عامل

ليت خـود   ادارات خاص اگر خارج از حوزه مـسؤو       رؤساي   نمايندگان مجلس،  وزيران،
 ودر صورت نداشتن صلاحيت  وتوانايي لازم براي داشتن آن مقام و از روي كوتاهي و               
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سهل انگاري به صورتي عمل كردند يا سخن گفتند و سبب پايين آمدن ارزش پـول يـا                  
بلكـه اگـر بـه عمـد و         . سبب نيـست   فرقي بين مباشر و    ، ضامن هستند و    شوند ايجاد تورم 

بنابراين اقدام   .براي رسيدن به خواسته هاي شخصي باشد گناهكار نيز به حساب مي آيد            
 هايي كه دولت انجام مي دهد چه به صورت از بين بردن پشتوانه مادي پـول باشـد مثـل                   

توانه ايـن  پـشتوانه و مـصرف نمـودن پـش    بـدون    چاپ  اسكناس بدون كارشناسي دقيق و      
سـست كـردن پـشتوانه معنـوي پـول ملـي يعنـي بـا روش هـاي                     بـا  اسكناس ها باشد و يا    

مناقشات سياسي و اختلافات داخلي  خارجي موجب نامعقول در حوزه سياست داخلي و    
اضـرار بـه مـردم       ، بروز مشكلات اقتصادي، و در نتيجه كـاهش ارزش پـول و             جناحي و

نكته قابل توجه اين است كه در اين صورت نياز به كارشناسي دقيـق              . استشود، ضامن   
 ميزان تقصيرآنان است، و    ين و مسؤولديگر   در تشخيص تقصير دولت و وزيران ايشان و       

 نيز نياز به دقت كارشناسـي در تعيـين ميـزان خـسارت وارده،  نبايـد ناديـده گرفـت كـه          
  .تحقيق بيشتر متخصصان اقتصادي را طلب مي كند

  يت مدني دولت مسؤولقاعده تسبيب و  -2-1
و معـين كـردن   » تلـف مـن أ «اقع گسترش دادن موضوع قاعدة  تسبيب در و  قاعده

جـب  و موضـوع در ضـمان، بـه مو   . اى جـدا و در برابـر آن         آن در سبب است و نه قاعده      
مـوارد بـسيارى    دردر روايـات،    .  يـا جـان مـي باشـد        قاعدة تسبيب، اتـلاف مـال، اعـضاء       

 خـصوصيت هـر     شمرده كه از مجمـوع آنهـا، بـا الغـاي          ار اسلام، سبب را ضامن      قانونگذ
توان اين قاعده را دريافت؛ چرا كه اين موارد، بسيار گونـاگون              مورد در نگاه عرف، مى    

چه شخـصي سـبب      و چنان  .)131/هاى فقه جزا    بايسته(شوند    ه و به باب خاصى مربوط نمى      بود
 ورود ضـرر را بـه   ،رفع ـري كـه بتـوان از نظـر    ورود ضرر و زيان به ديگري باشد، طـو     

امـا نكتـه قابـل توجـه در         .اشـد ب   واردكننده ضرر، ملزم به جبران آن مي       ،مسبب اسناد داد  
هم مفهـوم ايجـابي و هـم مفهـوم           دولت به موجب سببيت اين است كه      ليت مدني   ؤومس

 آن از   ليت مدني دولت در مفهـوم سـلبي       ؤو چراكه مس  د، درنظر گرفته شو   بايدسلبي آن   
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گي برخوردار اسـت كـه تمـام ضـرر و زيـان هـاي ناشـي از عـدم انجـام                       چنان گسترده 
درخـصوص ايـن   در حقـوق ايـران   .گيرد ف و تعهدات قانوني و شرعي را در بر مي      يوظا

بـه  كارمند و متصدي امور دولتـي  در صورتي كه   كه مسبب ورود خسارت دولت باشد،       
ل جبـران  ؤو دولت مس،، در مرحله اولرددب ورود ضرر و زيان به اشخاص گ        سب تنهايي

خسارت وارده است و اين دولت اسـت كـه در روابـط خـود بـا شـخص كارمنـد، طبـق           
  . كنـد  ضوابط اداري و سازماني براي جبران خسارت وارده به خود، به كارمند رجوع مي         

اد خسارت بر اشخاص گردد؛ در چنين حـالتي واضـح           ج سبب اي   به تنهايي   اگر دولت  اما
ملزم به جبران آن    د،  گرد  كه دولت چه سلباً و چه ايجاباً موجب ورود ضرر و زيان            است
در غير كارشناسـي و      ين نامه ها و مقررات دولتي     يتصويب آ  تدوين و اگر  مثلاً  . باشد  مي

يـا  ) ايجـابي ( منجر به ورود ضرر به افراد جامعه گـردد           حوزه وظايف تصدي گري خود    
 غيـره  اعـم از اقتـصادي، اجتمـاعي و          ،سـايش و امنيـت    كه دولت در تأمين رفـاه و آ        اين

 ضامن اسـت و بايـد ايـن    و سبب ورود خسارت به افراد جامعه شود    ) سلبي(قصور كرده   
 . خسارت را جبران نمايد

  ل افعـال خـود دانـسته        مسؤو ها را   از آموزه هايي است كه انسان      متون ديني مملو
 و بـا در دسـت گـرفتن قـدرت      ومتيبه ويژه حاكمان كـه بـا كـسب عنـاوين حك ـ           . است
 بر اساس آيات قـرآن     . اهد بود شديدتر خو  ليت آنان از ديگر افراد جامعه سخت و       مسؤو

پيامبر عظـيم الـشأن نيـز در        .  آشكار است   اين مفاهيم كاملاً   )24/؛ صافات 93؛ نمل 93 و 92/حجر(
ن ليت زمامـدارا  ص مسؤو ليت به خصو   خويش به جنبه هاي مختلف اين مسؤو       فرمايشات

امـام،   ل رعيت خود است؛    مسؤو هركدام از شما راعي و    «:  مقابل مردم اشاره فرمودند    در
ل رعيـت خـود      مسؤو ل رعيت خوداست ، مرد در ميان اهل خود، راعي و           مسؤو راعي و 

خادم در مال سـيدش،   ل رعيت خود است، و مسؤواست، زن در خانه شوهرش، راعي و  
  .)1/215/خاري؛ مسند ب2/121/مسنداحمد( »ل رعيت خود است مسؤوراعي و
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 د اقتصادي چنـان   ابعديگرا موضوع جبران كاهش ارزش پول، و      اين اساس در   بر
دون در نظر گرفتن مـصلحت      بسببيت دولت در ايجاد ضرر اثبات شود، يعني دولت          چه  

ــومي و ــا و      عم ــدام ه ــاكميتي، اق ــر ح ــداف غي ــتاي اه ــهدر راس ــاي  برنام ــاص وه  خ
مصوبه هـاي قـانوني در      تغييرات آني و مقطعي     با  يا  ،  داشته باشد اقتصادي  غيركارشناسي  

يا غير آن موجبات سقوط پول ملي را فراهم نمايد و بـه              هاي اقتصادي يا سياسي و    زمينه  
با استناد به  ند، كو زيان يا ورشگستگي  دچار ضرررا سرمايه گزاران مردم و ، اين ترتيب

لازم به ذكر است كـه يكـي         .اشداين خسارات مي ب   دولت ملزم به جبران     قاعده تسبيب،   
، بايـد    وجود ضرر  اثباتعلاوه بر  مشكلاتي كه در اين مسأله وجود دارد اين است كه            از

 ضـمن بررسـي     ه بايـد  أل در فـرض مـس     ؛ و ضرر ثابت شود    دولترابطه سببيت بين تقصير     
كـاهش ارزش    باعـث    دولـت  احراز شود كه تقـصير       عوامل مختلف كاهش ارزش پول،    

به عبارتي دولت سبب ايجاد اين عامل يا عوامل بوده و تشخيص ايـن               ، و ستاشده  پول  
  . طلبدراهكارهاي علمي مناسبي ميموضوع نياز به كارشناسي دقيق دارد كه 

  ضرر  قاعده لا-2
يت مـدنى، وجـود ضـرر اسـت؛ اگـر           مسؤوليكى از اركان ايجاد ضمان قهرى و        

ا به هر طريق ديگر، كـه باعـث         شهادتى داده و ي    كسى كارى كرده و يا سخنى گفته و يا        
ضرر ديگرى شده باشد، ضرر مـادى و يـا معنـوى بايـد زيـان وارده را جبـران نمايـد؛ و                       

 و مـادة    .م.  ق 132مادة  .  پشتوانه اين سخن و ديدگاه است      نيز» لا ضرر و لا ضرار    «قاعدة  
  .ى نيز ناظر به اين موضوع هستنديت مدنمسؤولاول قانون 

بـر اعتبـار و مبـاني تـشريعي          كـه    سـت  ا ملـه قواعـدي    از ج  »ضرر لا« فقهي   هقاعد
 از نظـر شـرعي و عقلـي و          .ددار دلالـت بر تأمين ضـرر و زيـان        بوده و    مبتنيمستحكمي  

 نتوانـد موقعيـت   ،عرفي اگر جامعه و مرجعي كه افراد زيان ديـده بـه آن پنـاه آورده انـد                
گذشـته از    ،ار نمايد  را درك نمايد و تحمل اين بارگران را به خود آنان واگذ            هديد  زيان
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هـاي معـارض بـا        تضييع حق حمايت اجتماعي از آنان، بستر مناسبي را براي رشد روحيه           
  .آورد جامعه فراهم مي

: در مورد استناد به قاعده فوق در اثبات ضمان كاهش ارزش پول بعضي معتقدند  
ون و اين كه اگر بازپرداخت مبلغى افـز » ضرر«اثبات ضمان كاهش ارزش پول با ملاك      

چه از طرف ديگر دريافت گرديده است بر ضامن لازم نباشد، زيـان              بر معادل اسمى آن   
 بررسـى ،  يوسـفي (گـردد     نفى مى » لاضرر و لاضرار  «ده  و ضرر در پى خواهد داشت و با قاع        

تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديـدگاه  ؛ 64 -1/62/اقتصاد اسلامى ؛  110/ پول ارزش كاهش جبران هاى  نظريه فقهى
ب كـاهش ارزش پـول       اگر شخصي حقيقي يـا حقـوقي، سـب         ؛ به عبارت ديگر،   )124/قهىف

يا با عرضه حجم بسيار آن، بهايش را بكاهد، ضامن خواهد بـود چنـان كـه بايـد                   شود و   
دولت هاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پـول در دسـت مـردم                   

 ه از فقهـا ايـن ديـدگاه را نپذيرفت ـ         شوند، ضامن اين كاهش دانست، در حالى كه بعضي          
ميان اين مسأله و موارد مطرح      : و بيان داشته اند    )72/»ضمان كاهش ارزش پول   «،  هاشمى شاهرودى (

را در ايـن مـوارد      ] اضـرار [توان عنـوان زيـان رسـاندن          شده تفاوت وجود دارد؛ زيرا مى     
ردد، گ ـ  چـه بـه خـودش بـاز مـى          آن  نادرست شمرد، چه آن شخص جز در حـق خـود و           

 زيـان   اينـرو تصرفى نكرده است از آنجا كه آزادى رقابـت و غيـره را داشـته اسـت و از                    
ولى در جايى كه غصب يا تباه كرده يا در بازپرداخت تـأخير روا              . رساندن صادق نيست  

  .)73 /همان( داشته باشد، كارى به ناحق كرده و نزد عرف زيان رساندن است
قاعده اشكال شده كه قاعـده لاضـررتنها حكـم    به طور كلي درباره استناد به اين       

آيد، اثبات    دارد و هرگز حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مى            ضررى را از ميان بر مى     
همچنين ضمان، جبران كردن زيانى است كه در خارج پديدار گـشته اسـت و               . كند  نمى

رداشـتن سـبب و     كند، بلكه تنهـا خـود زيـان را بـا ب             اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمى      
 ؛2/221/المكاسـب  حاشـيه  فـي  الطالـب  منيـه (دارد  سرچشمه قـانونى آن در شـرع، از ميـان بـر مـى       

  .)1/200/، القواعد الفقهيهبجنوردى
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را ناهيه دانسته و مقـصود از قاعـده را نهـى از             » لا«طبق نظر شريعت اصفهانى كه      
را ضـرر غيـر متـدارك       بر اساس نظر نراقى كـه مقـصود از ضـرر             اضرار به غير دانسته و    

تواند مستندي براى جبـران ضـرر، از طـرف عامـل ورود ضـرر         دانسته اند؛ اين قاعده مى    
اند و تنها از ايـن        را نافيه دانسته  » لا«مبناي شيخ انصاري و محقق خراسانى كه         اما بر .باشد
 اثبـاتى توان از اين قاعـده حكـم          اند، نمى    حكم يا موضوع ضررى را منفى دانسته       ،قاعده

و .  نفى حكم ضررى است نه اثبات حكم       ، نقش اين قاعده   فهميد؛ اكثر فقها معتقدند كه    
لا «نقـش بازدارنـده دارد، نـه نقـش سـازنده؛ چـون اگـر                » لا ضرر «به تعبير ديگر، قاعده     

شـود  آيـد كـه فقـه جديـدى تأسـيس             نقش اثباتى در احكام داشته باشد، لازم مى       » ضرر
  .)1/200/هيهفقالقواعد ال، بجنوردى(

تـوان حكـم بـه     ليت مدنى نمـى لا ضرربه عنوان يكى از مبانى مسؤوپس با قاعدة   
  .لزوم جبران ضرر و زيان از ناحية عامل ورود زيان را نمود

 امضاء قاعده عقلايـي در جلـوگيري از ضـرر زدن بـه              ، از آن جا كه لاضرر     ولى
 ضرر و ايـن كـه       باب قاعدة لا   ل ارائه شده در    مسائ با دقت درفروعات و     و ديگران است 

تـدارك ضـررى كـه وارد       : تـوان گفـت     هر گونه ضرر در دايرة تشريع نفى گرديده مى        
جبـران زيـان    و هدف اصلى از اين قاعده        شده از فروع و لوازم نفى حكم ضررى است؛        

را بـه عنـوان دليـل       » لا ضـرر  « سمره بن جندب، پيامبر، حـديث        است، چنان كه در قضيه    
ما اعلام فرمودند و زيان وارده بر مرد انـصارى را جبـران             صدور حكم بر قلع درخت خر     

 اثبـات   ،علاوه بر رفع احكام ضرري وجودى     » لا ضرر «نمود، پس به نظر مي رسد قاعدة        
 زيرا اثبات ضمان يكى از فروعات نفى حكم ضـررى اسـت؛ و            . حكم عدمي نيزمي كند   

 گـردد  ايـن بـا    اگر ضرر به وسيله عامل ضرر جبران نـشود و زيـان ديـده متحمـل ضـرر        
بـراى اثبـات     )2/301/المسائل رياض( چنان كه برخى از فقها    . در تعارض است   مفهوم لاضرر 

شـيخ انـصارى نيـز ايـن مطلـب را            .انـد   ضمان در مواردى به قاعده لا ضرراسـتناد جـسته         
، ضـررى اسـت    )ضـمان (از تـدارك    ) ضرر زننده  (برائت ذمه ضار  :  گويند  پذيرفته و مى  
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 با پذيرفتن مبنـاي فقهـايي كـه         بنابراين، ).2/534/فرائد الاصول (شود    داشته مى كه با روايت بر   
 در صـورت اثبـات تقـصير دولـت و           ضرر استناد مي كننـد    براي اثبات ضمان به قاعده لا     

ل جبـران تمـامي خـساراتي       ؤودولت مـس  عوامل دولت در كاهش چشمگير ارزش پول،        
ران و يا بـه سـبب اعمـال و تـصميمات        كاركنان، كارگزا  اين طريق به وسيله   است كه از    

ليت را محـدود    ؤوو تنها چيزي كه گستره اين مس      . دشو  حكومتي بر افراد جامعه وارد مي     
  .دباش باشد كه اعمال آن نيز بدست حاكم اسلامي مي مي» مصلحت عامه«كند قيد  مي

 همان گونه كه اشخاص حقيقي اگر خـسارت         دارد ضا اقت اصول حقوقي همچنين  
شـوند؛ در مـورد اشـخاص حقـوقي           ، متحمل پرداخت خسارت مي    نددارد آور و زياني و  

 اصـل وحـدت احكـام شـخص          و يا غير آن نيز همين گونه عمل شـود        باشد  خواه دولت   
  . آن است يدؤ قانون تجارت انعكاس يافته، م588ده حقيقي و شخص حقوقي كه در ما

 از ضـرر اسـت      به اين ترتيب حكم به جبران خسارت بهترين راه براي جلوگيري          
ضامن نبودن دولت نسبت به  خسارت هايى كه به مـردم در اثـر عملكـرد ايـشان وارد                     و

بنا بـر ايـن     . مي گردد، حكمى است ضررى، و موجب فشار و زيان بر افراد جامعه است             
قاعــده لاضــرر آن خــسارت را از ميــان بــرده و ضــامن بــودن دولــت از ايــن راه اثبــات  

  . گردد مى
  

  نتيجه
ي ارايه شده در عدم جـواز جبـران كـاهش ارزش     فقيهان و نقد ادله آراءتتبع در   

ليت دولت و اصل لـزوم      دهد كه مسؤو  نقلي نشان مي  پول، و توجه به قواعد فقهي و ادله         
جبران خسارات توسط دولت نه تنها با مبـاني فقهـي منافـاتي نداشـته، بلكـه در مـواردي                    

  .خاص ضروري هم دانسته شده است
؛كساني كه به گونه اي سبب از بـين رفـتن           د فقهي تسبيب و اتلاف    براساس قواع 

فرقـي   ، ضـامن هـستند و  جه اضرار به غيرشونددر نتي ماليت و ارزش پول يا ايجاد تورم و   
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لذا اقدام هايي كه دولت انجام مي دهد چه بـه صـورت چـاپ                . سبب نيست  بين مباشر و  
چـه بـه صـورت از بـين رفـتن            بـدون پـشتوانه باشـد و       اسكناس بدون كارشناسي دقيق و    

جنـاحي   ايجاد مناقشات سياسي و اختلافات داخلـي و وانه اين اسكناس ها باشد، يا با      پشت
 و يا بي انضباطي هاي اقتـصادي و اهمـال در اجـراي قـوانين و برنامـه هـاي اقتـصادي و                      

موجب بروز مشكلات اقتصادي، و در نتيجه كـاهش ارزش پـول و   مواردي از اين قبيل،    
  . ضامن است خريد آن گردد، از مصاديق خسارت بوده وقدرت 

ليت مـدني، مبتنـي بـر تقـصير اسـت و            طرفي در حقوق كشور ما اصولاً مسؤو      از  
. گري كه موجب خسارات شده بايد اثبات شود         تقصير دولت نيز در مورد اعمال تصدي      

صاد در مواردي كه ثابت شود عـواملي خـارج از كنتـرل دولـت از قبيـل شـرايط اقت ـ                   لذا  
يا اعمال حاكميت موجب بروز خسارت از سـوي          حالت اضطرار و ضرورت، و     جهاني،

  .گردد مسؤوليت مدني معاف مي دولت شده است، دولت از اين نوع
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